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وی در خانواده ای متدین و علاقمند به مکتب اهل بیت )علیهم السلام( چشم به جهان گشوود  گچچوه  وه 

د بچای  سب روزی حلال باعث رشود و  موال هنهوا گچدیود و خانواده وی  م بضاعت بودند ولی تلاش و تقیّ

و احساس مسئولیتی  وه محمد رسول تا پایه پنجم ابتدایی تحصیل  چد و بعلت  م درهمد بودن خانواده 

داشت از همان اوان نوجوانی بدنبال  سب درهمد به شغل جوشکاری همت ورزیود  درسوتکاریج جودیت و 

د  او از همان اوان نوجوانی در امور زنودگی بسویار مقیود بوود و ارزشوهای امانتداری وی رمز موفقیت او بو

اسلامی را قبل از انقلاب هم ارج می نهاد و به محض اینکه زمزمه های انقولاب بوووش رسوید و بوا چهوچه 

را مدافع اسلام و یاور امام زمان)عج( می خواند  وی نسبت به اعضوای امام خمینی)ره( هشنا شدج ایشان 

ه و اقوام بسیار مهچبان و خوش رفتار بود بوونه ای  ه همه او را دوست داشتند و به مکتوب اموام خانواد

حسین)ع( بسیار عشق می ورزید و گاهاً مداحی در خانه می  چد و بوه نمواز اول وقوت و نمواز جماعوت در 

 د مسجد بسیار اهمیت می داد و نسبت به حجاب و عفت و حیا از همان  وچکی بسیار حساس بو

 در مسیر مبارزات:

شهید حسن زاده گچچه از سواد چندانی بچخوردار نبود ولی ضمیچی هگاه و روشنی داشتج لذا از هموان اوایول 

انقلاب خود را مسئول می دانست و در حد توان در بچنامه های شعارنویسی و سچدادن شعار مچگ بوچ شواه 

 وی ورودی روستای هسیابان با چند نفوچ از نوجوانواندر روستا مبادرت می جست  تا اینکه بچای اولین بار جل

دیوچ روستا ایستاده و از افچادی  ه وارد روستا می شوند می خواهند  ه مچگ بچ شاه بوویند  ه به هموین 

دلیل هم از سوی پاسواه به همچاه دوستانش مورد بازداشت قچار موی گیوچد و اولوین راهایموازی از سووی 

هنان هغاز می شود و پس از هن هچ روز مچاسم راهایمازی در یکوی از روسوتاهای مچدم هسیابان بچای هزادی 



منطقه بچگزار تا پیچوزی نهایی حاصل می گچدد  او پس از پیچوزی انقلاب خود را سچباز اموام موی دانسوت و 

ر می گفت امام اسلام را زنده  چده است و من افتخار می  نم  ه سچباز امام خمینی)ره( می باشوم  او د

جچیان انحچافی منافقین و حمایت بنی صدر از هنها از مظلومیت شهید بهشتی دفاع می  چد و بچعلیه بنوی 

و می گفت طچفداران بنی صدر او را نمی شناسوند و بوزودی او را خواهنود شوناخت و صدر شعار می نوشت 

 خواهند فهمید (

 نیم نگاهی به خاطرات نزدیکان و دوستان شهید:

ید: فچزندم محمدرسول از همان دوران اول انقلاب عشق شهادت داشت و می گفت من پدر شهید می گو

 می خواهم شهید بشم و همیشه وردش همین بود 

مادر شهید می گوید: قبل از اینکه محمدرسول به جبهه شوش اعوزام گوچدد بوچای مچخصوی همود و بوا موا 

بچهشفته شد و اظهار داشت: مادر جانباز موچ خون مون  مشورت  چد و چون با مخالفت ما روبچو شد قدری

از خون دیوچان رنوین تچ است  موچ من فچزند این انقلاب و  شور نیستم و هنقدر اصچار  چد تا رضوایت موا 

 جلب  چد  را 

خواهچ بزرگ شهید می گوید: در هخچین مچخصی  ه همده بود هنوام بچگشت با رفتار و گفتوارش بوونوه ای 

ی  چد  ه من دیوچ بوه جموع شوما بچنموی گوچدم مووچ بوا لبواس شوهادت و در هخوچین لحظوات وانمود م

خداحافظی اش در مقابل ما ایستاد و انوشتان دستش را بوا  بوچد و گفوت از هوچ یوش از شوما فقو  یوش 

 انوشت به جنازه ام خواهد رسید 

د بوود و در ماههوای نزدیوش یکی از دوستان و همدوره های شهید می گوید: محمدرسول جوانی بسیار مقی

شهادت خیلی تغییچ  چده بود  در بازار اهواز با یکدیوچ راه می رفتیمج یوش لحظوه دیودم بوه سومت دیووچی 

حچ ت  چد و گفت در این شلوغی بازار ما ناخواسته دچار گناه می شویم و محل  م رفوت و همود حچ وت 

 می  چد 

 مختصری از آخرین دست نوشته شهید:

چامی: اگچ چه من نتوانستم دین خود را نسبت به شما بعنوان پدر و مادر خووب و زحموتکش پدر و مادر گ

ادا  نم به هچ حال از شما معذرت می خواهم و تقاضای عاجزانه ام این است  ه مچا حولال  نیود و شوما 



 وشوا ای خواهچان و بچادرانم: سفارش من به شما این است  ه با همدیوچ مهچبان باشید و در درس خوود 

 باشید  زیچا چشم امام بزرگوارمان به شما دانش هموزان است و شمازید  ه امید ملت و  شور هستید 

 شهادت:

شهید حسن زاده اولین شهیدی است  ه از روستای هسیابان بچای دفاع از اسلام و انقلاب تقدیم گچدیودج او 

 ت نموود و در اروچ تیوچ مسوتقیم داوطلبانه در عملیات فتح المبین در جبهه شوش و دشوت هزادگوان شوچ

 دعوت حق را لبیش گفته و به درجه رفیع شهادت نازل همد   2/1/1361دشمن در تاریخ 

پیکچ پاک او بچ دوش مچدم همیشه در صحنه هسیابان بوا شوکوهی خواش تشوییع و در گلوزار شوهدای ایون 

 روستا به خاک ساچده شد  روحش شاد و یادش گچامی باد 

 بیانات خانواده شهید:پیام برگرفته از 

و نوه در هنووام جووانیج محمدرسول هچگز در مواجه حق با باطل بی تفاوت نبوودج نوه در هنووام نوجووانی 

همیشه مدافع حق و حقیقت بود و نهایتاً به منزلت شایستوان خدا نازل همد  فچزند ما اموانتی بوود  وه 

م عزیز او را هدیه نمودیمج ناراحوت  وه نیسوتم به صاحبش تقدیم  چدیم و چه بهتچ  ه در راه دفاع از اسلا

بماند بلکه افتخار نیز می نمازیم  ه توفیق هدیه دادن در راه خدا را داشته ایم  ما رفتار و اخلاق خوش او 

            را همیشووه بهیوواد داریووم و سووعی مووی  نوویم ادامووه دهنووده راه او باشوویم و از ملووت بزرگوووار ایووچان هووم 

 دان و راه پا شان را فچاموش نکنند تا در پیشواه امام)ره( و شهدا مدیون نباشند می خواهیم  ه شهی

 

 

 


